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Abstract 

There is a difference of opinion among jurists regarding the abolition or non-abolition of Hudud (Ḥaddī) punishments. 

The majority believe that Ḥaddī punishments cannot be abolished if the crime is proven through evidence (bayyina) or 

the judge’s knowledge (ʿilm al-qāżī) and judges have discretion to either pardon the criminal or execute the punishment 

in case the criminal confesses. The Iranian legislator has followed the majority opinion in the Islamic Penal Code of 

1392 A.S./2013 A.D. The purpose of the present study is to explore the basis upon which the majority of jurists 

advocate the non-abolition of Ḥaddī punishments, and to assess to what extent their cited reasons (dalā'yil-īstanādī) are 

scientifically valid. The study also explores whether it is legally possible to speak of the feasibility of abolition of Ḥaddī 

punishments through repentance after the crime has been proven by evidence and the judge’s knowledge. The study 

employs the descriptive-analytical method and examines each of these theories using the critical approach. It is 

concluded that the majority opinion lacks necessary scientific legitimacy due to its fundamental flaws, and so is the 

theory of the judge’s discretion (takhyīr ḥākim), due to its thematic departure from the category of repentance. 

Therefore, the theory of “abolition of punishment through repentance of the criminal after the proof of the crime” 

should serve as the basis for criminal policy. 
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 چکیده 
نظر وجود دارد. مشههور فقهها با توبۀ مرتکب بعد از اثبات جرم، میان فقها اختلاف   های حدیسقوط مجازاتدربارۀ سقوط یا عدم

وسیلۀ بینه یا عله  اایهی و اختیهار حهای  میهان عرهو مجهرم و اجهرای های حدی درصورت اثبات جرم بهسقوط مجازاتبه عدم
از نظریهۀ مشههور  1392اند. اانونگذار ایران نیز در اانون مجهازات اسهلامی مبهو  مجازات درصورت اارار مرتکب، باور آورده

های حدی هسهتند و دییهل سقوط مجازاتمبنایی اائل به عدمتبعیت یرده است؛ مسئلۀ پژوهش این است یه مشهور فقها بر چه 
ههای حهدی بها توان از امکان سهقوط مجازاتلحاظ فقهی میها تا چه اندازه از وجاهت علمی برخوردار است و آیا بهاستنادی آن

لیلی و بها رویکهردی تحتوبۀ بعد از اثبات جرم، توسط بینه و عل  اایی سهنن گرهتا ایهن مقالهه بها اسهتراده از روف توصهیری
سبب  ایرادهای اساسهی و ها را مورد بررسی ارار داده و به این نتیجه رسیده است یه نظریۀ مشهور، بهانتقادی، هریدام از این نظریه

رو یزم اسهت نظریهۀ دلیل خروج مویوعی از مقولۀ توبه، از وجاهت علمی یزم برخوردار نیسهتند؛ ازایهننظریۀ تنییر حای ، به
 گذاری جنایی وااع شود.مبنای سیاست« وط مجازات با توبۀ مرتکب بعد از اثبات جرمسق»

 مجازات حدی، توبۀ مرتکب، اثبات جرم، سقوط مجازات، بینه، عل  اایی، اارار. :واژگان کلیدی
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 مقدمه

سهقوط ازجمله مسائل بسیار مه  و اختلافی در فقهه و حقهوق ییرهری اسهلام، مسهئلهٔ سهقوط یها عدم
های حدی با توبهٔ مرتکب بعد از اثبات جرم اسهت. مشههور فقههای امامیهه و تعهدادی از فقههای اتمجاز

سنت با استناد به اطلااات ادلهٔ با  حدود و برخی دییل دیگهر، ازجملهه اصهل استبهحا  اائهل بهه اهل
. برخهی دیگهر از وسیلهٔ بینه و عل  اایی هستندهای حدی با توبهٔ بعد از اثبات جرم بهسقوط مجازاتعدم

وسیلهٔ فقها ه  به اختیار حای  در عرو مرتکب جرم یا اجرای مجازات حدی بر وی درصورت اثبات جرم به
اارار او اعتقاد دارند. اانونگذار ایران نیز به تبعیت از نظر مشههور فقهها، در مهواد منتلهن اهانون مجهازات 

یه ابل از اثبات جرم باشد سبب ب را درصورتی، توبهٔ مرتک117و  114ازجمله مواد  1392اسلامی مبو  
سقوط مجازات دانسته است اما توبهٔ بعهد از اثبهات جهرم در جهرای  حهدی را از اسهبا  سهقوط مجهازات 
نشناخته و تنها درصورت اثبات جرم با اارار، به دادگاه این اختیار را داده است تا عرو مجرم را توسهط رئهی  

به حایمیت و غلبهٔ این گرتمان مشهور فقههی و حقهوای، رخواست یند. باتوجهاوهٔ اضاییه از مقام رهبری د
اتراق نویسندگان و پژوهشگران ه  در چهارچو  همهین نظریههٔ مشههور یها نظریههٔ تنییهر بهایثریت اریب

گرایی و حتی اجمهاع ادعهایی بهه ای یه این شهرتگونهاند؛ بهحای  به طرح مویوع توبه و آثار آن پرداخته
هها اشهاره توان به این مقایت و یتا ها را نداده است. از این نوع آثار میآنان اجازهٔ نقد و بررسی این نظریه

، نوشتهٔ امیر وطنی، عبدالعلی توجهی، حسین رجایی، فبلنامهٔ حقهوق «نقش زمان در توبهٔ مجرمین»یرد: 
اللهه طهاهری، ، نوشهتهٔ حبیب«ط حدودنقش توبه در اسقا»؛ 1400، تابستان 69، شمارهٔ 18اسلامی، سال 
، نوشهتهٔ «نقهش توبهه در حهدود و تعزیهرات»؛ 1389، تابستان 2، شمارهٔ 6های فقهی، سال مجلهٔ پژوهش

پیوسهتن عله  »؛ 1392، پاییز و زمستان 2، شمارهٔ 4نامهٔ حقوق ییرری، سال محمدهادی صادای، پژوهش
فقهی     بررسی  ؛1378، سهال 23یاسی، فبلنامهٔ فقه، شهمارهٔ الدین ا، نوشتهٔ جلال«اایی به بینه یا اارار

تأسیس حقوق  توبه در فقه جزایی  ؛ 1390الملل، سال، نوشتهٔ جلیل الماسی، چاپ و نشر بینحقوق  توبه
 .1394، نوشتهٔ دیتر ایبر وورایی و مبطری عزیزی، انتشارات مجد، ایران اسلام   نظام حقوق کیفری

یهٔ مشهور تاحدودی در آن بررسی شده و المرو  اختیار حای  در عرهو مرتکهب بهه ای یه نظرتنها مقاله
واسطهٔ توبهٔ زانی په  از ایهام سقوط حد بهتأملی در عدم»توبهٔ بعد از اثبات جرم زنا با بینه نیز تسری داده، 

 های فقههٔ پژوهشنژاد در فبلنام، نوشتهٔ سیدمجتبی حسین«اانون مجازات اسلامی 114بینه: نقدی بر مادهٔ 
است؛ نویسنده بدون اینکه در این مقاله نظریههٔ جدیهدی مطهرح  1397، سال 51و حقوق اسلامی، شمارهٔ 

بر شهرت فتوایی است، نقد یند و المرو  اختیار طور عمده مبتنییند، سعی یرده نظریهٔ مشهور فقها را یه به
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ثبات جرم زنا به بینه نیهز توسهعه دههد. البتهه در میهان حای  در عرو مرتکب را درصورت توبهٔ او، به موارد ا
از نظریهٔ تنییر امام در عرو مرتکهب  2و ابوالبلاح حلبی 1هایی چون شیخ مریدفقهای امامیه نیز شنبیت

ها، مسئلهٔ مه  درخور  طرح و بحه  اند. باوجود این دیدگاهدرصورت توبهٔ او بعد از ااامهٔ بینه نیز دفاع یرده
سقوط مجازات( و نظریهٔ تنییر حهای  تها چهه انهدازه از وجاههت علمهی یه نظریهٔ مشهور )عدماین است 

های حدی بعد از اثبات جرم بها لحاظ فقهی از امکان سقوط مجازاتتوان بهبرخوردار است و آیا اساساً می
رف هریدام از ایهن پذیحقوای یه بر پذیرف یا عدمبه آثار مه  فقهیبینه و عل  اایی سنن گرتا با توجه 

های بنیادین لحاظ ارتباط مستقی  و تنگاتنگ این آثار با حقوق و آزادیرویکردها مترتب است و همچنین به
اساس، نوشتار حایهر ها از اهمیت خاصی برخوردار است. براینفردی، نقد و بررسی هریدام از این نظریه

ها، ننسهت بهه بررسهی ستنادی پیروان ایهن نظریههبا تکیه بر روف تحلیل منطقی محتوای دییل و مدارک ا
پردازد. سپ  نظریهٔ تنییر حای  را مطهرح و ارزیهابی نظریهٔ مشهور فقها و ارزیابی دییل و مستندات آن می

هها بها توبههٔ سهقوط مجازات»عنوان یند و درنهایت، با تکیه بر مبانی و دییل جدید، نظریهٔ سومی تحتمی
 دهد.را ارائه می« رممرتکب بعد از اثبات ج

 مرتکب بعد از اثبات جرمۀ های حدی با توبسقوط مجازاتعدمۀ نظری. 1

معتقدند یه اگر مرتکب  جرم حدی پ  از ااامهٔ بینه و ثبوت جرم توبه یند، حد؛  3مشهور فقهای امامیه
 سهنتاز فقهای اهل. شود و امام اختیار عرو او را نداردخواه مستوجب اتل باشد یا رج  یا جلد، سااط نمی

و داننهد توبههه را مسههقط مجهازات حهد نمی ها و بعضی از فقههای حنبلهی و شهافعیها، مالکینیز حنری
معتقدند یه توبه در غیرمورد محاربه، مسقط  حد نیست و در این مسئله تراوتی بین ابل و بعد از دسهتگیری 

تهوان سهایر هٔ گناه است و بایهد اجهرا شهود و نمیسنت، مجازات، یرارنیست. ازنظر  این دسته از فقهای اهل
جرای  را با محاربه مقایسه یرد و حک  محاربه را به جرای  دیگر تسری داد؛ زیرا محار  شنبی است یهه 

گیری از فساد آسانی دستگیر یرد و علت پذیرفتن توبهٔ وی تشویق او به ینارهطور معمول و بهتوان او را بهنمی
انهد حکمتهی در پهذیرف توبهه و ی دربارهٔ سایر مجرمان یه همیشه در معرض دسهتگیریدر زمین است، ول

  4تشویق آنان به توبه نیست.

                                                 
 .777،المقنعة.  مرید ،  1
 .407الکاف  ف  الفقه، حلبی،  -2

جواهر، ؛ صاحب5/468، الخلاف؛ طوسی، 1/185، مبان  تکملة المنهاج؛ خویی، 2/184، هانارشاد الاذ؛ علامه حلی، 254، اللمعة الدمشقیةشهید اول،  3.
 .27/264، مهذب الاحکام؛ سبزواری، 1/241، انوار الفقاهة؛ مکارم شیرازی، 4/200، تحریر الوسیلة؛ خمینی، 41/308 جواهر الکلام،

؛ 10/316 المغنی ،ادامهه، ؛ ابن355، سلوک الملیوکروزبهان، بنالله؛ فضل11/129 لمحل ،احزم، ؛ ابن2/375،، بدایة المجتهد   نهایة المقتصدرشد. ابن4
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یابی علمی آن. 1. 1 یه و ارز  هادلایل و مستندات این نظر
داران این نظریه برای توجیه نظر خویش به اطلاق ادلههٔ بها  حهدود و اصهل استبهحا  اسهتناد طرف

 شوند. له نقد و بررسی میاند یه این ادیرده
 . اطلاق آیات باب حدود1. 1. 1

سقوط مجازات حدی با توبهٔ مرتکب بعهد از اثبهات جهرم بهه آن داران نظریهٔ عدماولین دلیلی یه طرف
 2ینند، اطلاق آیات با  حدود است. آنان معتقدند یه اطلاق آیات مربوط به حدود، ازجمله آیهٔ استناد می
ائَةَ جَلْدَةٍ الز  »سورهٔ نور  نْهُمَا م  دٍ م  دُوا یُل  وَاح  ي فَاجْل  ان  یَةُ وَالز  اَةُ »سهورهٔ مائهده  38و آیههٔ « ان  هار  قُ وَالس  هار  وَالس 

یَهُمَا دیلت بر لزوم اجرای مجازات بر همهٔ مرتکبان جهرای  حهدی دارنهد و دلیلهی بهر سهقوط « فَااْطَعُوا أَیْد 
نظر آنان سقوط مجازات با توبهٔ ابل هادت شهود یا عل  اایی وجود ندارد. بهسبب توبهٔ بعد از شمجازات به

شهود دراج از اطهلاق آیهات خهارج میبنسبب برخی دییل خاص؛ ازجمله روایت جمیلاز اثبات جرم، به
و ها و بعضی از فقهای حنبلهی ها، مالکیازنظر  حنری 5ولی بقیهٔ موارد مشمول اطلاق این آیات خواهد بود.

نیز توبهٔ محار  ابل از دستگیری بنابر دلیل خاص از المرو  شمول اطلاق آیات با  حهدود خهارج  شافعی
  6اند.های حدی مشمول این اطلاقشده و بقیهٔ مجازات

سهبب مقهدمات ترین ایراد وارد بر این استدیل فقها عبارت است از: دیلهت مطلهق بهر اطهلاق بهمه 
بودن گویندهٔ سنن است، دات و تأمهل در آیهات بها  بر تقیید و در مقام بیان حکمت، ازجمله فقدان ارینه

 16آیههٔ  7سهورهٔ نهور، 5و  4دهد یه اویً، این آیات مطلق نیستند و با آیات دیگر، ازجمله آیهٔ حدود نشان می
اسهتثنای آیههٔ هاند؛ چون این آیهات، بصورت منربل یا متبل مقید شدهبه 9سورهٔ مائده 39آیهٔ  8سوره نساء،

دنبال آن سقوط مجازات حد محاربه را منهوط بهه ابهل از دسهتگیری یه توبهٔ مرتکب و به 10سورهٔ مائده، 34
صورت مطلق دیلت بر پذیرف توبه و سهقوط مرتکب توسط حای  )و نه ابل از اثبات جرم( یرده است، به

شود شتن با صرف توبهٔ مرتکب سااط نمیداالناسیدلیل ماهیت حقمجازات حدی دارند. البته حد اذف به

                                                                                                                   
 .243تا5/238 الفقه عل  المذاهب اربعة،؛ جزیری، 354تا1/353، التشریع الجنای  الاسلام عوده، 

 .4/122، تهذیب الاحکام؛ طوسی، 104، اسس الحد د   التعزیرات. تبریزی، 5
 .243تا5/238 الفقه عل  المذاهب اربعة،؛ جزیری، 354تا1/353، جنای  الاسلام التشریع ال. عوده، 6
ینَ جَلْدَةً وَ ی تَقْبَ » .7 دُوهُْ  ثَمان  أَرْبَعَة  شُهَداءَ فَاجْل  ینَ یَرْمُونَ الْمُحْبَنات  ثُ   لَْ  یَأْتُوا ب  ذ 

قُ وَ ال  کَ هُُ  الْراس  هکَ وَ لُوا لَهُْ  شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئ  نْ بَعْد  ذل  ینَ تابُوا م  ذ 
ی  ال  ونَ إ 

یٌ   ن  اللّهَ غَرُورٌ رَح   «.أَصْلَحُوا فَإ 
ا. »8 هَ یَانَ تَوَّ نَّ اللَّ یُوا عَنْهُمَا إ  نْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْر  نْکُْ  فَآذُوهُمَا  فَإ  هَا م  یَان  ذَان  یَأْت  یمًا.وَاللَّ  «بًا رَح 
قُ وَ . »9 ار  نْ وَالسَّ یٌ  فَمَنْ تَاَ  م  یزٌ حَک  هُ عَز  ه  وَاللَّ

نَ اللَّ مَا یَسَبَا نَکَایً م  یَهُمَا جَزَاءً ب  اَةُ فَااْطَعُوا أَیْد  ار  یٌ .السَّ هَ غَرُورٌ رَح  نَّ اللَّ هَ یَتُوُ  عَلَیْه  إ  نَّ اللَّ ه  وَأَصْلَحَ فَإ   « بَعْد  ظُلْم 
ینَ یُحَار  . »10 ذ 

مَا جَزَاءُ الَّ نَّ ْ  إ  یه  عَ أَیْد  بُوا أَوْ تُقَطَّ لُوا أَوْ یُبَلَّ رْض  فَسَادًا أَنْ یُقَتَّ
َ
ي الْْ هَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ ف  هلَ لَهُهْ   بُونَ اللَّ رْض  ذَال 

َ
هنَ الْْ لَافٍ أَوْ یُنْرَهوْا م  نْ خ  وَ أَرْجُلُهُْ  م 

رَة  عَذَاٌ  عَ  ي الْخْ  نْیَا وَ لَهُْ  ف  ي الدُّ زْيٌ ف  یٌ .خ  هَ غَرُورٌ رَح  ْ  فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّ رُوا عَلَیْه  نْ اَبْل  أَنْ تَقْد  ینَ تَابُوا م  ذ 
یٌ . ایَّ الَّ  «ظ 
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اسهت یها نهزد  یننده خود را نزد یسانی یه در حضور آنان اذف یردهاذف»و سقوط آن مستلزم این است یه 
بهر ایهن، اهاذف از علاوه 11«گروهی از مسلمانان یا نزد هر دو دسته تکذیب یند و... شنص صالحی شود.

بودن نیهز اساسهاً در مقهام ثانیاً، این آیات با فرض مطلق 12مقذوف عذرخواهی و گذشت وی را یسب یند؛
های حدی دارنهد؛ بیان مؤثربودن یا نبودن توبهٔ بعد از اثبات جرم نیستند و صرفاً دیلت بر وجو  مجازات

امر عقلًا بر لزوم طبیعت و ماهیتی دیلت دارد یه بهه آن امههر »گونه یه بیشتر اصولیان معتقدند: چون همان
بهر تأثیر توبهٔ مرتکب بعد از اثبات جهرم نهدارد. علاوهای با عدمو این وجو  و لزوم، ملازمه 13سهتشهده ا

آیات مذیور، روایاتی مثل روایت ابوببیر از امام صادق)ع( نیز، یه دیلت صریح بر پذیرف توبهٔ مرتکهب 
اوجود ایهن تقییهدات ارآنهی و روایهی، اند. بنابراین بهاطلاق این آیات را مقید یرده 14بعد از ااامهٔ بینه دارند،

شود تا بتوان به اصهالةایطلاق اسهتناد یهرد؛ چهون شمولیت و اطلاق آیات ایجاد نمیدیگر تردیدی در عدم
 شرط تمسک به اطلاق، تردید در شمولیت دلیل است. 15گویندگونه یه اصولیان میهمان

آسهانی دسهتگیر یهرد و علهت تهوان بهگوینهد محهار  را نمیسنت ه  یه میاین استدیل فقهای اهل
گیری از فساد در زمین است ولهی سهایر مجرمهان همیشهه در معهرض پذیرفتن توبهٔ وی، تشویق او به یناره

دلیل اند و لذا حکمتی در پذیرف توبهٔ آنان نیست، یعین و نپهذیرفتنی اسهت؛ چهون امهروزه بههدستگیری
نولوژی و فناوری ارتباطات، جرای  زیادی، ازجمله جهرای  شدن ااتباد و توسعه و گسترف تکپدیدهٔ جهانی

یافته، جههانی و فراملهی و یهاملًا فنهی ارتکها  صهورت سهازمانسایبری و تروریستی و جرای  ااتبادی به
 آسانی ممکن نیست.ها نیز بهیابند و امکان شناسایی و دستگیری مرتکبان آنمی

 شوند.اند یه بررسی میه اطلاق روایات نیز استناد یردهبر اطلاق آیات ارآنی بفقهای امامیه علاوه
 . اطلاق روایات باب حدود2. 1. 1

های حدی با توبهٔ مرتکب بعد از سقوط مجازاتدلیل دومی یه مشهور فقهای امامیه با استناد به آن عدم
ت مربوط به فرار از زید، صحیحهٔ حلبی و روایاینند، ادعای اطلاق روایات طلحةبناثبات جرم را توجیه می

 گودال رج  است.
ید و مرسلهٔ برقی: روایت طلحةبن زیهد از امهام صهادق)ع( و مرسهلهٔ براهی بها در روایهت طلحةبنز

                                                 
 .4/442 تحریر الوسیلة،. خمینی، 11
 .1392اانون مجازات اسلامی ایران مبو   255و  114. مواد 12
 .340، «جستاری دربارهٔ تأخیر اجرای حدود». نوبهار، 13
 شود.های حدی با توبهٔ مرتکب بعد از اثبات جرم بررسی میهنگام بح  از نظریهٔ سقوط مجازاتاین روایت، به. 14

 .2/268عنایة الاصول، فیروزآبادی،  ؛247کفایة الأصول، آخوند خراسانی،  15.
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مردی نهزد امهام علهی)ع( آمهد و »چنین نقل شده است یه:  16مضمونی واحد از امام باار یا امام صادق)ع(
خوانیا گرت: بلی،  سوره بقره. حضرت فرمهود: ن میاارار به سرات یرد. حضرت پرسید: آیا چیزی از ارآ

ینیا امام فرمود: تو چهه دستت را به سورهٔ بقره بنشیدم. اشع  گرت: آیا حدی از حدود خدا را تعطیل می
تواند عرو یند اما اگر گناهکار خودف اارار یند اختیهار بها دانیا هرگاه شاهدان شهادت دهند، امام نمیمی

                                         17بنشد.یند و خواست میجازات میامام است؛ خواست م
داران این نظریه، ااتضای اطلاق اسمت اخیر این روایات عبارت است از اینکه: ترهاوتی اعتقاد طرفبه

بینه مرتکب را  تواند بعد از ااامهٔ توبهٔ مرتکب بعد از اثبات جرم با بینه وجود ندارد و امام نمیبین توبه و عدم
در دیلهت بهر مهدعای  19بر یهعن سهند،ایراد این استدیل این است یه روایات مذیور علاوه 18عرو یند.

ها به سهایر حهدود، نهوعی پیروان این نظریه نیز مشکل دارند؛ چون اویً، در با  سرات هستند و تعمی  آن
هها عد از اثبات جرم نیستند تا بتوان به اطهلاق آنثانیاً، در مقام بیان مؤثربودن یا نبودن توبهٔ ب 20ایاس است؛

ها، در مقام بیان منیربودن یا نبودن امام در عرو مجهرم بعهد از بودن آناستناد یرد. روایات بر فرض صحیح
                                                      اثبات جرم با بینه یا اارار هستند.                                                                              

از امهام »گویهد: حلبهی می شهعبهابیبنعلیدر ایهن روایهت، ابوجعررمحمدبناطلاق روایت حلبی: 
گیرد، پیش حای  ببرد یا رهایش یندا امام صادق)ع( فرمودند: صادق)ع( پرسیدم دربارهٔ یسی یه دزد را می

مسجدالحرام خوابیده بود و بعهد از اینکهه از خهوا  بیهدار شهد، ردای خهود را داخهل امیه در ابیبنصروان
ویو به بیرون رفت، واتی یه برگشت دید ردائش دزیده شده است. گرت: چه  مسجد گذاشت و برای تجدید 
یسی ردای من را برداشته استا دنبال آن دزد رفهت و دزد را پیهدا یهرد، آن را خهدمت پیهامبر)ص( بهرده و 

دفعهه دیهد یهه ت: این شنص ردای من را دزدیده است. پیامبر فرمود: دستش را اطع ینیهد. صهروان یکگر

                                                 
ثنی بعض أهلی: انّ شاباً أتی أمیرالمؤمنین)ع( فهأارّ عنهده زید عن جعرر)ع( اال: حدّ بنیحیی عن طلحةسعید عن محمدبنبنالحسین»زید: . معتبرة طلحةبن16

فقال: الْشهع  أتعطهل  .فقال اد وهبت یدک لسورة البقرة.فقال له)ع(: انّی أراک شاباً یبأس بهیئتک فهل تقرأ شیئاً من القرآنا اال نع ، سورة البقرة  :بالسراة اال
  «منعه أن یقطعه ینّه ل  یق  علیه بیّنة. و انّماحدّاً من حدود اللّهافقال و ما یدریک هذاا 

جهاء رجهل إلهی  :عبداللّه البرای، عن بعهض اصهحابه عهن بعهض البهاداین، اهالیحیی، عن ابیاحمدبنالحسن،  باسناده عن محمدبنمحمدبن»مرسلهٔ برای: 
اال: اد وهبت یدک لسورة البقرة. اال: فقال: الْشع  أتعطل حهدّاً مهن حهدود  .فقال: أتقرأ شیئاً من القرآنا اال: نع ، سورة البقرة .امیرالمؤمنین)ع( فأارّ بالسراة

 «.اء اطعاللّها فقال: و ما یدریک هذاا إذا اامت البینة فلی  للامام أن یعرو و إذا أارّ الرجل علی نرسه فذاک إلی ایمام، إن شاء عرا و إن ش
 .4/62، کتاب من لا یحضره الفقیهبابویه، ؛ ابن28/41، الشیعة  سائل؛ حر عاملی، 129تا10/127، تهذیب الاحکام. طوسی، 17
 .10/434، کشف اللثامفایل هندی،  .18
واسطهٔ سقوط حد بهتأملی در عدم»نژاد، ؛ حسین13/14، مسالک الافهام؛ شهید ثانی، 5/354، منته  المطلب؛ علامه حلی، 2/298، المعتبر. محقق حلی، 19

 .63 ،«نهتوبهٔ زانی پ  از ااامهٔ بی
واسهطهٔ توبههٔ زانهی په  از سقوط حهد بهتأملی در عدم» نژاد،نقل از حسین؛ به179تا178، انوار الفقاهة؛ مکارم شیرازی، 181 تحریر الوسیلة،مؤمن، مبانی  .20

 .63 ،«ااامهٔ بینه
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دلیل ردای مهن اطهع ینیهدا  خواهیهد دسهتش را بههخواهند دست این شنص را اطع ینند. گرهت: میمی
یهد، حضرت فرمود: بله. گرت: آاا من بنشیدم. حضهرت فرمهود: چهرا ابهل از اینکهه او را پهیش مهن بیاور

گوید: اگر ابهل فرماید: بله. راوی میمنزلهٔ نبی استا حضرت میگوید: آیا امام ه  بهنبنشیدیدا راوی می
 21«از اینکه مجرم را پیش امام ببرند، او را ببنشد چه حکمی داردا حضرت فرمود: نیکوست.

با استناد به اطهلاق  های حدی با توبهٔ مرتکب بعد از اثبات جرم،سقوط مجازاتداران نظریهٔ عدمطرف
شود؛ خواه مرتکب گویند: پ  از شهادت شهود و اثبات جرم نزد حای ، مجازات سااط نمیاین روایت می

  22توبه یند، خواه نکند.
دلیل ارارگرفتن راویان موثق و مورد اعتمهاد در طریهق آن صهحیح بهه لحاظ سند بهاین روایت هرچند به

زید و مرسلهٔ برای احتمهال اد است؛ چون اویً، همانند روایت طلحةبناما دیلتش محل ایر 23رسد،نظر می
ثانیاً، در ایهن روایهت،  24توان با اطمینان آن را به موارد مشابه تعمی  داد؛اختباص آن به سرات دارد و نمی

مجازات اطع ید برای سراتی مقرر شده است یه فااهد شهرایط سهرات حهدی، ازجملهه در حرزبهودن مهال 
امهر نهزد حهای  و  دیده بعهد از رفهعست؛ ثالثاً، روایت مذیور در خبوص مؤثرنبودن گذشت بزهمسرواه ا

                                                    تأثیر توبهٔ مرتکب بعد از اثبات جرم ندارد.                                                                                    اثبات جرم با بینه است و دیلتی بر عدم
راجع به مجرمی یه در مرحلهٔ اجهرای مجهازات  اطلاق روایات مربوط به فرار مجرم از گودال رجم:

یند روایات متعددی با مضمون واحد وارد شده است، ازجملهٔ این روایهات، روایهت رج  از گودال فرار می
یه گوید: از امام یاظ )ع( سؤال یردم درصهورتیخالد میبنسینخالد از امام یاظ )ع( است. حبنحسین

شودا حضهرت فرمهود: زانی  محکوم به رج  از گودال رج  فرار یند، آیا برای اجرای مجازات برگردانده می
شود. گرت : چگونها فرمود: اگرخودف اارار بهه زنها یهرده و په  از آن یهه شود و ه  نمیه  برگردانده می

انهد و او شود اما اگر بینه بر جهرم وی شههادت دادهاصابت یرده، گرینته است بازگردانده نمی سنگی به وی

                                                 
امیه یان مضطجعا فی المسجد الحهرام، فویهع رداءه و خهرج ابیعبدالله)ع( اال: سالته عن الرجل یاخذ اللص یرفعه او یتریها فقال ان صروان ابنعن ابی. »21

عهوا یهده، فقهال یهریق الماء فوجد ردائه اد سرق حین رجع الیه، فقال: من ذهب بردائیا فذهب یطلبه، فاخذ صاحبه. فرفعه الی النبی)ص( فقال النبی)ص( ااط
فقال رسول الله)ص( فهلا یان هذا ابل ان ترفعه الی، الت فایمام)ع( بمنزلته اذا رفع الیها اهال:  الرجل: تقطع یده من اجل ردائی یا رسول الله، اال: فانا اهبه له،

 (.10/123، تهذیب الاحکام؛ طوسی، 7/251، الکاف  )یلینی، «سالته عن العرو ابل ان ینتهی الی ایمام)ع(ا فقال: حسننع  و 
 .57 ،«واسطهٔ توبهٔ زانی پ  از ااامهٔ بینهسقوط حد بهتأملی در عدم»اد، نژنقل از حسین؛ به2/65، الدر المنضود. گلپایگانی، 22

و در « عبداللهه)ع(عمیر عهن حمهاد عهن الحلبهي عهن أبيأبيإبراهی  عن أبیه عن ابنبنیعقو  عن عليمحمدبن»عبارت است از:  کاف  سند این روایت در 23.
« عبداللهه )ع(عمیر عن حماد عهن الحلبهي عهن أبيأبيإبراهی  عن أبیه عن ابنبنلی الطوسی عن عليعبنالحسنمحمدبن»عبارت است از:  استبصارو  تهذیب
صهورت مرسهل هه  نقهل به  سائل الشیعة،. البته این روایت در 181، «شدن جنونتأخیر اجرای حد با عارضتأملی فقهی در ااعدهٔ عدم»فرد و همکاران، )ایزدی

 (.44، «ااعدهٔ حرز در سرات حدی»نقل از محقق داماد، ؛ به18/330لشیعة،  سائل اشده است )حر عاملی، 
 .62«. واسطهٔ توبهٔ زانی پ  از ااامهٔ بینهسقوط حد بهتأملی در عدم»نژاد، . حسین24
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شود تا حهد بهر وی جهاری بینه را انکار یند و در هنگام اجرای حد فرار یند با خواری و ذلت بازگردانده می
د از ااامهٔ بینه با فرار گویند: ااتضای اطلاق این روایت عبارت است از: مجازات بعمشهور فقها می 25شود.

                                                                                                          26شود؛ خواه توبه یرده باشد و خواه نکرده باشد.مرتکب سااط نمی
خالد بنطوسی، حسین این روایت از حی  اعتبار سند، محل اختلاف است؛ برخی فقها، ازجمله شیخ

دانند، اما بعضی دیگر به این دلیل یه راوی  ایهن روایهت، ینند و روایات وی را معتبر میصیرفی را توثیق می
العلا خرهاف، روایهت را از جههت سهند یهعین دانسهته و ابیبنخالد صیرفی است و نه حسهینبنحسین

خالد صهیرفی را توثیهق نکهرده بنوسهی، حسهیناند: ایشان مجهول است و هیچ رجالی غیر از شیخ طگرته
یهردن آن، بنابراین، ازنظر سند در صحت این روایت تردید وجود دارد. حتی با فرض صهحیح تلقی 27است.

گویند، در این روایات گونه یه برخی از فقها میلحاظ دیلت این است یه همانترین ایراد وارد بر آن بهمه 
معنای توبه و از اثبات جرم با بینه نشده است و فرار مجرم از گودال رج  ه  به هیچ بحثی از توبهٔ مجرم بعد

 28شهود.طور اطعهی اجهرا میپیشمانی از گناه نیست و یاملًا بدیهی است یه بدون توبهٔ مجرم، مجازات به
د از اثبهات دیگر، این روایت در مقام بیان حک  زانی  فراری از گودال رج  است و نه حک  توبهٔ بعهعبارتبه

جرم. بنابراین تمسک به اطلاق این روایات، صحیح نیست. نکتهٔ مه  دیگری یه در این روایت وجود دارد و 
به آن توجه نشده است عبارت است از: بازگرداندن مجرم برای اجرای مجهازات، مشهروط بهه انکهار بینهه از 

توبهٔ مرتکب باشد. بنابراین، درصورت تواند دلیلی بر عدمطرف مجرم )و هو یجحد( شده است یه خود می
انکار و تأیید مراد شهادت شهود ازسوی مجرم و توبهٔ وی ولو بعد از ااامهٔ بینه، اجرای مجهازات منترهی عدم

 خواهد بود.                                                         
امام باار یا امام صادق)ع( دربارهٔ حک   دراج ازبندر این حدی   مرسل، جمیل دراج:بنروایت جمیل

شود و خهود وی یند یه دزدی یرده یا خمر نوشیده یا زنا یرده و این رفتار از وی آشکار نمیمردی سؤال می
یند. امام فرمود: اگر صالح شد و از او یاری نیکو دیهده شهود، آید و توبه میپیش از اینکه دستگیر شود، می

پرسد: اگر مرد غریبی باشهد بهاز حهد اجهرا ننواههد شهدا امهام عمیر میابی. ابنشودحد بر او جاری نمی

                                                 
ي  . »25 یَ  بْنُ عَل  بْرَاه  یه   عَنْ  إ  وبْن   عَنْ  أَب  دٍ بْن  اَلْحُسَیْن   عَن   عُثْمَانَ عَمْر  ي اُلْتُ  اَالَ: خَال  ب 

َ
لَامُ لْ  یهرَة  هَهلْ یُهرَد   اَلْحَسَن  عَلَیْه  اَلس  نَ اَلْحَر  ذَا هُوَ هَرََ  م  ي عَن  اَلْمُحْبَن  إ  رْن  أَخْب 
ر   ذَا یَانَ هُوَ اَلْمُق  لَ فَقَالَ إ  ی یُقَامَ عَلَیْه  اَلْحَد  فَقَالَ یُرَد  وَ یَ یُرَد  فَقُلْتُ وَ یَیْنَ ذَل  نْ یَهانَ  حَت  جَارَة  لَْ  یُهرَد  وَ إ  نَ اَلْح  یبُهُ شَيْءٌ م  یرَة  بَعْدَ مَا یُب  نَ اَلْحَر  ه  ثُ   هَرََ  م  عَلَی نَرْس 
ی یُقَامَ عَلَیْه  اَلْحَد   رٌ حَت  نَةُ وَ هُوَ یَجْحَدُ ثُ   هَرََ  رُد  وَ هُوَ صَاغ  مَا اَامَتْ عَلَیْه  اَلْبَیِّ ن   (.376،  سائل الشیعةی، )حر عامل «إ 

 .                                                  472تا15/471، ریاض المسائل؛ طباطبایی، 41/308، جواهر الکلامجواهر، ؛ صاحب10/434 کشف اللثام،. فایل هندی، 26
 .132مسند الامام الرضا،  ؛ عطاردی اوچانی،درس خارج فقه. سیری مازندرانی، 27

 ،«واسطهٔ توبهٔ زانی پ  از ااامههٔ بینههسقوط حد بهتأملی در عدم»نژاد، ؛ حسین94، اسس الحد د   التعزیرات؛ تبریزی، 7/22،جامع المدارکنساری، خوا 28.
57. 
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فرماید: اگر مدت پنج ماه یا یمتر در جایی بود و در این مدت یاری نیکو از وی دیهده شهود، حهد بهر او می
  29شود.جاری نمی

نشهدن جهرم و گوینهد: شهرط پهذیرف توبهه، آشکارپیروان نظریهٔ مشهور با اسهتناد بهه ایهن روایهت می
بهر غیراابهل دستگیری مرتکب است. اما اشکال ایهن اسهتدیل عبهارت اسهت از اینکهه: روایهت علاوهعدم

عهن بعهض »نبودن تمامی راویان آن، یه از عبارت و مشنص 30دلیل ارسال و یعن سندفاعتمادبودن، به
توبه تا ابهل از آشکارشهدن  پذیرف دیگر،عبارت  شود، دارای مرهوم منالن نیست؛ بهفهمیده می« اصحابنا

تعبیری، بههو  31شدن بهزه باشهدجرم و دستگیری مرتکب بدین معنا نیست یه توبه همواره باید پیش از ثابت
وجوا  ه  گویای همین وااعیت اسهت؛ یند. دات در متن سؤالتوان گرت: اثبات شیء نری ماعدا نمیمی

وجهه، امهام ابهولی  توبهه را مشهروط بهه هیچو به چون پاسخ امام در جوا  سؤال  مطروحه بیان شده اسهت
 اند.                                                                      .ثبوت جرم با بینه نکردهعدم

 . اصول عملیه )استصحاب و اصل عدم(3. 1. 1
ی با توبهٔ مرتکب بعد از های حدسقوط مجازاتدلیل دیگر مشهور فقهای امامیه در دفاع از نظریهٔ عدم

اسهتناد اصهل استبهحا  داران نظریههٔ مشههور بهاثبات جرم، اصل استبحا  و اصل عدم اسهت. طهرف
گویند: با شهادت شهود نزد حای ، مجرم مستحق مجازات است و اجرای مجازات حد بهر وی واجهب می
د( ایجهاد شهود، مقتضهای اصهل شود و چنانچه با توبهٔ بعدی او تردیدی در این امر )وجو  اجهرای حهمی

  32استبحا ، اجرای مجازات است.
ایرادهای عمدهٔ این استدیل عبارت است از: اویً، استبهحا  از اصهول عملیهه اسهت و تنهها زمهانی 

توان به آن استناد یرد یه دلیل اجتهادی برای رفع تردید وجود نداشته باشد )ایصل دلیل حی  ی دلیهل( می
ثانیهاً،  33یه دییل متعددی بر پذیرف توبهٔ بعد از ااامهٔ بینه و رفع مجازات وجود دارد؛ و این در حالی است

باره به استبحا  استناد یرد؛ چهون توان درایننبودن دییل اجتهادی نیز نمیحتی درصورت فقدان یا یافی
ت انتسها ( مسهئولیت ینندهٔ شرایط شهکلی  ) اابلیهبودن با وااع، صرفاً اثباتشهادت شهود با فرض مطابق

                                                 
بْن  احْمَدُبْنُ . »29 دٍ عَن  ا  يمُحَم  یل  أَب  مَا عَ بْن  عُمَیْرٍ عَنْ جَم  ه  اجٍ عَنْ بعض اصحابنا عَنْ أَحَد  لَ دَر  هذَل  َ  اَلْنَمْرَ أَوْ زَنَی فَلَهْ  یُعْلَهْ  ب  ي رَجُلٍ سَرَقَ أَوْ شَر  لَامُ: ف  مَا اَلس  لَیْه 

یلٌ لَْ  یُقَْ  عَلَیْه  اَلْ  نْهُ أَمْرٌ جَم  فَ م  ذَا صَلَحَ وَ عُر  ی تَاَ  وَ صَلَحَ فَقَالَ إ  نْهُ وَ لَْ  یُؤْخَذْ حَت  دُبْنُ م  یباً لَْ  یُقَْ  اَالَ لَوْ یَهانَ خَمْسَهةَ يأَب  حَد   اَالَ مُحَم  نْ یَانَ أَمْراً اَر  عُمَیْرٍ اُلْتُ فَإ 
یلٌ لَْ  یُقَْ  عَلَیْه  اَلْحُدُود نْهُ أَمْرٌ جَم                                                                                                (.                                                 37،  سائل الشیعة)حر عاملی، « أَشْهُرٍ أَوْ أَاَل  وَ اَدْ ظَهَرَ م 

 .1/226، مبان  تکملة المنهاج. خویی، 30
 .168، «پیوستن عل  اایی به بینه یا اارار». ایاسی، 31
                     .                                                                                                                            41/308، جواهر الکلامر، جواه؛ صاحب10/434،کشف اللثام؛ فایل هندی، 15/471، ریاض المسائل. طباطبایی، 32
 شود.رسی میهای حدی با توبهٔ بعد از اثبات جرم برهنگام طرح نظریهٔ سقوط مجازات. عمدهٔ این دییل به33
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ی )مجرمیهت و اهلیهت جزایهی( محقهق یه این شهرایط مهاهوییرری است و نه شرایط ماهوی آن و مادامی
توان مرتکب جرم را مستوجب حد دانست. بنابراین، با صرف شهادت شهود، یقین به مسهتوجب نشود، نمی

با توبهٔ بعدی مرتکب(، بر مبنای شود تا بتوان درصورت ایجاد شک یحق )حدبودن  مرتکب جرم ایجاد نمی
به حایمیت اصل برائت تا ابل از احراز بر این، باتوجهاصل استبحا ، حک  به اجرای مجازات داد. علاوه

تهوان ایهن گناهی مته  است و بها صهرف شههادت شههود نمیمجرمیت اطعی مته  در دادگاه، فرض بر بی
                                                                                                                                فرض را نادیده گرفت.                         

بر این، برخی از فقهها و اصهولیان اساسهاً اعتقهادی بهه جریهان استبهحا  در شهبهات حکمیهه افزون
توان گرهت: اصهل استبهحا  می 35ات حکمیهحتی با فرض صحت جریان استبحا  در شبه 34ندارند.

و جهزو ادلههٔ  36توان مقاومت در مقابل ااعدهٔ درأ را ندارد؛ چون ااعهدهٔ درأ از اواعهد اجمهاعی  بها  حهدود
                                                                                                                                   37هنگام تردید، وارد  بر اصل استبحا  است.اجتهادی است و به

های حدی با توبهٔ مرتکب بعد از اثبات جرم سقوط مجازاتاصل عملی دیگری یه در توجیه نظریهٔ عدم
گوینهد: داران ایهن نظریهه میموجب این اصهل، طهرفتوسط فقهای امامیه استناد شده، اصل عدم است. به

شود یها نهه، بایهد بگهویی  اصهل بهر اثبات جرم تردید داشته باشی  یه آیا مجازات سااط میچنانچه بعد از 
بهر سنت؛ یعنی ابوحنیره، مالک و برخی فقهای شهافعیه نیهز علاوهفقهای اهل 38سقوط مجازات است.عدم

وبهه فقهط در گوینهد: تهأثیر تاطلاق و عموم ادلهٔ با  توبه، یه نقد و بررسی شد، با استناد به ایهن اصهل می
مواردی است یه در آن نص وارد شده است. بنابراین، فقط مجازات محار  با توبهٔ ابل از دستگیری سهااط 

در رد  39سهقوط مجهازات اسهت.شود و در سایر جرای ، تأثیری در اسقاط مجازات ندارد و اصل بهر عدممی
ل عملیه است و تا  مقاومت در توان گرت: اصل  عدم همانند اصل استبحا  از اصواین استدیل ه  می

 مقابل دییل اجتهادی و ااعدهٔ درأ را ندارد.

 و دلایل و مستندات آن)اختیار حاکم در عفو مجرم یا اجرای مجازات( تخییر ۀ نظری .2

شده دربارهٔ آثار توبهٔ بعد از اثبات جرم، تنییر است. براساس ایهن نظریهه برخهی از دومین نظریهٔ مطرح

                                                 
 .460،مصباح الاصول؛ خویی، 3/312، انوار الاصول. مکارم شیرازی، 34

 .5/14، عنایة الاصول ؛ فیروزآبادی،384، کفایة الاصولآخوند خراسانی،  35.
 .10/586، کشف اللثام؛ فایهل هنهدی، 3/485، السرائرادری ، . ابن36

 .20، «شدن جنونتأخیر اجرای حد با عارضتأملی فقهی در ااعدهٔ عدم»همکاران،  فرد و؛ ایزدی95 اسس الحد د   التعزیرات،تبریزی،  37.
 .41/308، جواهر الکلامجواهر، . صاحب38

 .1/354، التشریع الجنای  الاسلام عوده،  39.
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د: چنانچه جرم ارتکابی با اارار )و نه با بینه یا عل  اایی( ثابت شده باشد و مجهرم بعهد از آن گوینفقها می
تواند وی را عرو یند یا مجازات حد را بر وی اجرا یند و برخی ه  توبههٔ بعهد از اثبهات توبه یند، حای  می

د و خواه با بینه یا عله  اایهی( طور مطلق )خواه با اارار ثابت شده باشجرم و ابل از دستگیری مرتکب را به
 ینی .ها را بررسی میدانند. در این اسمت هریدام از این دیدگاهاز موجبات تنییر حای  می

 . اختیار حاکم در عفو مجرم با توبهٔ بعد از اقرار1. 2
ااامههٔ ایثر فقها معتقدند درصورت توبهٔ مرتکب  جرم حدی پ  از اارار به جرم ارتکابی، امام در عرو یا 

زید و مرسلهٔ برای یه در بح  از نظریهٔ بنبر روایت طلحةمستند این نظریه علاوه 40حد بر وی منیر است.
مهردی نهزد امیرمؤمنهان »عطیه است. در این روایت چنین آمده اسهت: بنمشهور بررسی شد، روایت مالک

میهان سهه نهوع   تنا  نوع ییرر لواط ازعلی)ع( آمد و چهار بار به انجام لواط اارار یرد. حضرت او را در ان
وپای بسته و سوختن بها آتهش منیهر گذاشهت. او از حضهرت شدن  با شمشیر، سقوط از یوه با دستیشته

تر است. او نیز آتهش را از همه سنتتر استا امام فرمود: آتش یک از این سه عقوبت سنتپرسید: یدام
ت نماز خواند و چنین دعا یرد: بارالها، من مرتکب گناهی انتنا  یرد. گودال آتشی فراه  شد. وی دو ریع

دانی و من از گناه  ترس دارم؛ به همین دلیل نزد وصی رسولت و پسرعموی پیامبرت آمهدم و ام یه میشده
درخواست یردم یه مرا پاک گرداند، او مرا میان سه نوع عذا  منیر یرد، خهدایا مهن شهدیدترین عقها  را 

خواه  یه آن را یرارهٔ گناه  ارار دهی و با آتش دوزخت مرا نسوزانی. سپ  بلنهد شهد و یبرگزیدم و از تو م
یرد وارد گودالی شد یه برای او ینده بودند؛ امیرمؤمنهان و همههٔ یهارانش بها دیهدن ایهن یه گریه میدرحالی

فإنّ اللهه اهد  سپ  حضرت فرمود: ا  یا هذا فقد ابکیت ملائکة السماء و ملائکة ایرضصحنه گریستند. 
تا  علیک، فق  و یتعاودن شیئاً مما فعلت؛ ای مرد، برخیز یه فرشتگان آسمان و زمین را به گریه انداختی؛ 

فقها با استناد به  41«ات را پذیرفت، برخیز و از این پ  هرگز آنچه را یه انجام دادی تکرار مکن.خداوند توبه
و سپ  توبه یند، امام منیر است او را عرو یند یا حد را بهر وی  اند: اگر یسی به لواط ااراراین روایت گرته

در دیگهر حهدود هه  بهه ایهن روایهت اسهتناد جاری سازد؛ برخی ه  بنابر اولویت یها الاهای خبوصهیت 
  42اند.یرده

دیلتش تام نیست؛  43رود،لحاظ سند از روایات موثق و اعتمادشدنی به شمار میاین روایت هرچند به

                                                 
 .41/293 جواهر الکلام،جواهر، ؛ صاحب4/139، شرایع الاسلام. محقق حلی، 40
 .16/423،  سائل الشیعة. حر عاملی، 41
 .17، «نقش توبه در اسقاط حدود»؛ طاهری، 180،انوار الفقاهة. مکارم شیرازی، 42
 .277، المعتبر . محقق حلی،43
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ایت دیلتی بر تنییر امام در عرو مجرم یا اجرای مجازات بر وی ندارد، بلکه آنچه از ظاهر ایهن چون این رو
شهود. بنهابراین، اسهتناد آید این است یه با توبهٔ وااعی مرتکب بعد از اارار، مجازات سااط میروایت بر می

زید و مرسهلهٔ براهی نیهز نرسد. روایت طلحةبفقها به روایت مذیور در توجیه نظر خود صحیح به نظر نمی
در دیلت بر مدعای پیروان این نظریه  44بر یعن سند،گونه یه در بح  از نظریهٔ اول گرته شد علاوههمان

ثانیهاً،  45ها به سایر حدود نوعی ایاس است؛نیز مشکل دارند؛ چون اویً، در با  سرات هستند و تعمی  آن
ها توبههٔ مرتکهب را سهبب استناد آند از اثبات جرم نیستند تا بتوان بهدر مقام بیان مؤثربودن یا نبودن  توبهٔ بع

ها، در مقام بیان منیربودن یا نبودن امام بودن  آنعرو مجرم توسط حای  تلقی یرد. روایات بر فرض صحیح
 در عرو مجرم بعد از اثبات جرم با بینه یا اارار هستند.

 بهٔ بعد از اقامهٔ بینه یا علم قاضی. اختیار حاکم در عفو مرتکب جرم با تو 2. 2
برخی از فقها معتقدند یه درصورت توبهٔ مرتکب بعد از اثبات جرم با بینه یها عله  اایهی نیهز حهای  

عمال یند.می بر چنهد دلیهل این نظریه مبتنی 46تواند مجرم را عرو یند یا اینکه مجازات  حدّی را دربارهٔ وی ا 
 است:

شعبه حرانی : براساس این روایت، ابنتحف العقولدر روایت « علیلعموم ت»تمسک به ، دلیل اول
ای بهر او شنبی یه اعتراف به لواط یرده است و بینهه»یند یه امام فرمود: از امام هادی)ع( چنین نقل می

توانهد مجرمهان را مجهازات یه امام ازسوی خداوند میااامه نشده و تنها خودف اارار یرده است، ازآنجایی
أَو  دارد. آیا سنن خداوند را نشنیدی یه فرمود: هذا عَطاؤُنا فَهامنُن رو حق عرو را نیز ازسوی خدااینازیند، 

ک سا  أَمس  اَیر  ح   47«بدون حسا  نگهدار. ؛ این بنشش و عنایت ماست، خواهی منت بگذار و خواهیب 
و اذا یان ایمام »به عبارت روایت باتوجهاعتقاد اائلان به این نظریه، عمومیت تعلیل )العلة تعم ( در این به

یند یه امام اختیار اجرای مجازات یها ااتضا می« عن الله یان له ان یمن عن الله... الذی من الله ان یعااب
باشد. بنابراین، درصورتی ه  یه زانی پ  از ااامهٔ بینه یها عله  عرو مرتکب را در تمامی جرای   حدّی داشته 

  48مام در اجرای حد بر وی منیر خواهد بود.اایی توبه یند، ا

                                                 
واسطهٔ سقوط حد بهتأملی در عدم»نژاد، ؛ حسین13/14، مسالک الافهام ؛ شهید ثانی،5/354، منته  المطلب؛ علامه حلی، 2/298، المعتبر. محقق حلی، 44

 .63 ،«اامهٔ بینهتوبهٔ زانی پ  از ا
واسطهٔ توبهٔ زانی پ  از ااامهٔ سقوط حد بهتأملی در عدم»نژاد، نقل ازحسین؛ به179تا178، انوار الفقاهة؛ مکارم شیرازی، 181 تحریر الوسیلة،. مؤمن، مبانی 45
 . 63 ،«بینه
 .409، ف  الفقه الکاف ؛ ابوالبلاح حلبی، 104، ، فقه القانون؛ حسینی شیرازی777المقنعه، مرید، . 46
 .28/41،  سائل الشیعة؛ حر عاملی، 360، تحف العقولشعبه، . ابن47
 .2/132، های نو در حقوق کیفری اسلامدیدگاه ؛ مرعشی،58، کتاب الحد د. منتظری، 48



 139،  شمارة پیاپی 4، شماره ششم، سال پنجاه و فقه و اصولنشريه  /134

 

بهاوجوداین،  49رود؛لحاظ موازین عل  حدی  جزو احادی  مرسل و یعین به شمار میاین روایت به
رسد از یک سهو، به نظر می 50اند.را معتبر و درخور  اعتماد دانسته لعقولاتحفتعداد زیادی از فقها روایات  

توانهد ، ماهایرنبون مرهاد ایهن روایهت بها معیارهها و مهوازین شهرعی میدیگرهمین شهرت فتوایی و ازسوی
داران نظریههٔ مهذیور در اسهتناد بهه ایهن هرحال، اشکال مه  استدیل طهرفینندهٔ یعن آن باشد. بهجبران

ای بین حق عرو امام و توبهٔ مرتکهب روایت این است یه روایت مذیور دربارهٔ حق عرو امام است و ملازمه
مقیدیردن جواز عرهو امهام بهه  51اند:گونه یه برخی از فقها گرتهاارار یا ااامهٔ بینه وجود ندارد و همان بعد از

 توبهٔ مرتکب، وجاهت فقهی و شرعی ندارد.
یس کناسی: دلیل دوم، یند در این روایت، یری  یناسی از امام باار)ع( نقل می اطلاق روایت ضر

النهاس اشهکالی در عرهو ازسهوی غیرامهام حق ینهد ولهی درم عرو نمییه فرمود: از حدود الهی، غیر از اما
محبو ، یهه از اصهحا  اجمهاع بندلیل توثیق عام یری  یناسی از طریق حسهناین روایت به 52نیست.
نظهر از حی  سند ایرادی ندارد، ولی در دیلهت آن میهان فقهها اختلاف   54و همچنین توثیق خاص 53است،

داننهد و معنای غیر از امام میرا به« دون ایمام»را فعل معلوم و عبارت « یعری»عل وجود دارد. بیشتر فقها ف
طور مطلق دیلت دارد بر اختیار عرو امام در حدود الههی؛ چهه جهرم بها ااهرار بنابراین معتقدند: روایت، به

زیهد و وایت طلحةبندلیل روایات خاص، ازجمله رثابت شده باشد چه با بینه یا عل  اایی. اما غیراارار، به
در مقابل، برخی دیگر فعل  55شوند.مرسلهٔ برای، یه ابلًا بررسی شد، از تحت شمول این اطلاق خارج می

اسهاس، داننهد و براینمعنای نزد امام و پهیش امهام میرا به« دون ایمام»ینند و را مجهول تلقی می« یعری»
شهوند، ولهی حهدودی یهه له هستند پیش امهام عرهو نمیالینند: حدودی یه حقگونه معنا میروایت را این

 56الناس باشند اشکالی ندارد یه پیش امام بنشیده شوند.حق
گونهه یهه گرتهه شهد روایهت را در توان گرت: چون بیشتر فقها هماندر ارتباط با دیلت این روایت می

باشهد یهه معنهای اول بهه حقیقهت  تواند دلیل بر ایهنبرند، لذا این یثرت استعمال میمعنای اول به یار می

                                                 
 .3/42، ریاض المسائل؛ طباطبایی، 1/347مستند الشیعة، نراای،  49.
 . 2/29، ر ضات الجناتوانساری، ؛ خ4/150، موسوعة طبقات الفقهاء. سبحانی، 50
 .73،اسس الحد د   التعزیرات؛ تبریزی، 1/177، مبان  تکملة المنهاج. خویی، 51
،  سیائل حر عهاملی(« جعرر)ع( اال: ی یعری عن الحدود التی للّه دون ایمام... َامّا مایان من حق الناس فی حدٍّ یَ باس بأن یعری عنه دون ایمامعن ابی» .52

 (.4/73، کتاب من لایحضره الفقیهبابویه، ؛ ابن7/252، الشیعة
 . 109، تفصیل الشریعة؛ فایل موحدی لنکرانی، 2/392، کتاب الحد د. منتظری، 53
 .67، «واسطهٔ توبهٔ زانی پ  از ااامهٔ بینهسقوط حد بهتأملی در عدم»نژاد، نقل ازحسین؛ به313 الرجال،. یشی، 54
 .19، اسس الحد د   التعزیرات ؛ تبریزی،1/177، نهاجمبان  تکملة الم. خویی، 55
 .18، «یاوشی دربارهٔ اختیار ولی امر در عرو ییررها». هاشمی شاهرودی، 56
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شعبه حرانی نیهز یهه بررسهی دیگر، این معنا از روایت، با عموم تعلیل در روایت ابنتر است. ازسوینزدیک
 رسد.شد سازگارتر است. درنتیجه، دیلت دوم یعین به نظر می

ن هسهتند، لحاظ سهند مرسهل و یهعیزید و مرسلهٔ براهی چهون بههنکتهٔ دیگر اینکه، روایات طلحةبن
اطلاق ایهن روایهت  57طور یه برخی فقها معتقدند،بنابراین هماناابلیت تقیید  اطلاق این روایت را ندارند. 

ااامهٔ بینه اختیار عرو یا  شود یه حدی با اارار یا بینه ثابت شده باشد و درنتیجه، امام پ  ازشامل موردی می
 اجرای حد را داراست.

داران نظریهٔ توان دریافت: دییل استنادی طرفختیار عرو امام گرته شد میبه آنچه در خبوص اباتوجه
طور مطلهق هسهتند؛ اعه  از اینکهه تنییر، ارتباطی به توبهٔ مرتکب ندارند و در مقام بیان حق عرهو امهام بهه

 مرتکب بعد از اثبات جرم توبه یرده یا نکرده باشد.
یهٔ سقوط مجازات3  کب بعد از اثبات جرمهای حدی با توبهٔ مرت. نظر

های نظریهٔ سقوط مجازات»توان نظریهٔ سومی با عنوان در مقابل دو نظریهٔ ابلی یه نقد و بررسی شد می
توان توبهٔ بعد از اثبات جرم را این نظریه میرا مطرح یرد. براساس« حدی با توبهٔ مرتکب بعد از اثبات جرم

نکه این توبه ابل یا بعد از اثبات جرم یا بعد از اارار به جهرم طور مطلق مسقط مجازات دانست؛ اع  از ایبه
 توان به دییل زیر استناد یرد:ارتکابی یا بعد از ااامهٔ بینه یا عل  اایی باشد. برای توجیه این نظریه می

های حدی با توبهٔ بعهد سقوط مجازاتداران نظریهٔ عدمگونه یه در نقد دلیل اول طرفهمان دلیل اول.
سورهٔ نساء و  16سورهٔ نور و آیهٔ  5و  4ز ااامهٔ بینه گرته شد، دات و تأمل در آیات با  حدود، ازجمله آیات ا

صورت منربل یا متبهل دهد یه اویً، این آیات مطلق نیستند و با آیات دیگر بهسورهٔ مائده نشان می 39آیهٔ 
دنبال آن سهقوط مجهازات مائده یه توبهٔ مرتکب و بههسورهٔ  34استثنای آیهٔ اند؛ چون این آیات، بهمقید شده

صورت مطلق )چه ابل از محار  را منوط به توبهٔ ابل از دستگیری و )و نه ابل از اثبات جرم( یرده است، به
های حدی دارند؛ ثانیهاً، آیهاتی هه  یهه بهه اثبات و چه بعد از آن( دیلت بر پذیرف توبه و سقوط مجازات

ساً در مقام بیان مؤثربودن یا نبودن  توبهٔ بعد از اثبهات جهرم نیسهتند و صهرفاً دیلهت بهر اند اساظاهر مطلق
امر عقلًا بر لزوم طبیعت و »گونه یه بیشتر اصولیان معتقدند: های حدی دارند؛ چون همانوجو  مجازات

توبهٔ مرتکب بعهد از تأثیر ای با عدمو این وجو ، ملازمه 58ماهیتی دیلت دارد یه بهه آن امهر شهده اسهت
 «اثبات جرم ندارد.

حنبل و برخی از فقهای شافعی نیز معتقدند یه توبه سنت، ازجمله پیروان احمدبنبعضی از فقهای اهل
                                                 

 .2/133، های نو در حقوق کیفری اسلامدیدگاه؛ مرعشی، 57، کتاب الحد دمنتظری،  57.
 .340، «جستاری دربارهٔ تأخیر اجرای حدود». نوبهار، 58
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اسهاس، واتهی مجهازات شود. اولین دلیل آنان، ایاس اولویت است. براینمطلقاً موجب سقوط مجازات می
سهورهٔ  34تر است با توبهٔ ابل از دستگیری او برابر آیهٔ نگینهای حدی سمحار  یه نسبت به سایر مجازات

با توبههٔ ابهل از دسهتگیری  طریق اولی  تر نیز بهشود، پ  مجازات جرای   سبکمائده از ارآن یری  سااط می
دادن حکه  خهاص و اسهتثنایی  رو یه مرهوم منالرش مستلزم تعمی شود. البته این استدیل ازاینسااط می

رسهد، پذیرف توبهٔ بعد از دستگیری مرتکب به جرای  دیگر است مندوف به نظهر میبه در با  عدممحار
القاعده بعد از احراز و اثبات جرم یا حداال وجود دییل، هرچند یه دستگیری مرتکب توسط حکومت علی

ند دارای توجیه شرعی و تواامارات و اراین یافی بر توجه اتهام به وی و آن ه  در موارد خاص و استثنایی می
سهورهٔ مائهده اسهت. ایهن آیهات  39سورهٔ نساء و همچنهین آیههٔ  16دلیل دیگر این فقها، آیهٔ  59اانونی باشد.

اسهتناد بهه روایهات صهادره از پیهامبر گونه یه گرته شد دیلت بر پذیرف توبههٔ زانهی و سهارق دارنهد. همان
از دییهل دیگهر ایهن فقهاسهت؛ برابهر ایهن « ذنب لهالتائب من الذنب یمن ی»ایرم)ص(، ازجمله روایت 

توان بر چنهین فهردی نشده است، بنابراین نمی یرده مثل یسی است یه مرتکب گناهیروایت، شنص توبه
موجب ایهن حهدی  است؛ بهه 60مالکگناه است ااامهٔ حد یرد. روایت دیگر، روایت ماعزبنیه مثل آدم بی

چرا او را رهها »رد، مردم او را گرفتند و مجازات یردند. پیامبر)ص( فرمود: هنگامی یه مالک از گودال فرار ی
 61«پذیرفت.نکردید یه توبه یند، پ  خداوند توبهٔ او را می

های حدی با توبهٔ مرتکب بعهد از ااامههٔ بینهه و نیهز روایهاتی روایات دالّ بر سقوط مجازات دلیل دوم.
یمهن »تعبیهر بهه « تائب من ذنبهه»؛ یعنی محوینندهٔ گناهان و از «هممحا»ها از توبه تعبیر به است یه در آن

ابوببهیر از »شده است. اولین روایت در این زمینه، روایت ابوببیر از امهام صهادق)ع( اسهت. « یذنب له
پرسد یه بینه بر زنای او ااامه شده است اما ابل از آنکه بهه او تازیانهه بزننهد امام صادق)ع( دربارهٔ مردی می

فرماید: اگر توبه یند حدی بر او نیست؛ اگر در اختیار امام وااهع امام)ع( می یند، تکلین چیستارار میف
فرسهتد تها او را فهمید، افرادی را برای دستگیری او مییند و چنانچه امام جای او را حد جاری می شد بر او

 62«بیاورند و حد را بر وی جاری ینند.

                                                 
 نیز مؤید این امر است. 1394و اصلاحی 1392از اانون آیین دادرسی ییرری مبو   238و 44. مواد 59
ي  » .60 وبْن  بْنُ عَل  یه  عَنْ عَمْر  یَ  عَنْ أَب  بْرَاه  زَبْنَ بْن  مَانَ عَن  الْحُسَیْن  عُثْ إ  دٍ اَالَ أَن  مَاع  نَی فَ خَال  الزِّ )ص( ب  ه 

نْدَ رَسُول  الل  لٍ أَاَر  ع  هه  أَنْ یُهرْجََ  مَال  یهرَة   فَهَهرََ   أَمَرَ ب  هنَ الْحَر  م 
یرٍ فَعَقَلَهُ  سَاق  بَع  ام  ب  بَیْرُ بْنُ الْعَو  لَ فَقَالَ لَهُْ  فَهَلا  تَرَیْتُمُوهُ إ   فَرَمَاهُ الز  ذَل  )ص( ب  ه 

اسُ فَقَتَلُوهُ ثُ   أَخْبَرُوا رَسُولَ الل  قَهُ الن  ي أَاَر  عَلَی  ذَا هَرََ  فَسَقَطَ فَلَح  ذ 
مَا هُوَ ال  ن  یَذْهَبُ فَإ 

نْ  )ص( م  ه 
راً مَعَکُْ  لَمَا یَلَلْتُْ  اَالَ وَ وَدَاهُ رَسُولُ الل  يٌّ حَای  ه  وَ اَالَ لَهُْ  أَمَا لَوْ یَانَ عَل  ینَ  نَرْس  م   (.7/185 الکاف  )یلینی،« بَیْت  مَال  الْمُسْل 

 .122تا94، «جایگاه توبه و نقش آن در امور ییرری اسلام» پور یریمی،نقل از اسلام؛ به95تا2/92،مسند حنبل،ابن، 10/316، المغن ادامه، . ابن61
فی رجل أایمت علیه البیّنة بانّه زنی، ث  هر  ابل أن یضر ، اال: إن تا  فما علیه شیء و  :عبداللّهببیر عن أبیحدی  صروان عن بعض أصحابنا عن أبی. »62

 (.4/364، کتاب من لایحضره الفقیهبابویه، ؛ ابن7/251، الکاف )یلینی، « ی ید ایمام أاام علیه الحدّ و إن عل  مکانه بع  إلیهان واع ف
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مراسهیل او  63حیی، موثق و از وی به بعد، مرسل است. اما ازآنجایه فقهایبنسند این حدی  تا صروان
 شود. توان گرت از روایات معتبر تلقی میاند، در مجموع میرا همانند مسانید دانسته و براساس آن فتوا داده

 ایهن« إن تا  فمها علیهه شهیء»دربارهٔ دیلت این روایت، برخی از فقها معتقدند یه مقبود از عبارت 
معنای این است یه گناهی بر او نیست )فمها علیهه نیست یه حدی بر او نیست )فما علیه من حد(؛ بلکه به

بر شههرت فتهوایی فقهاسهت و ایهن شههرت اما این برداشت، خلاف ظاهر این روایت و مبتنی 64من ذنب(.
ن اهبلًا بررسهی شهد، وسق  آیه صحت 65بودن بر اطلاق آیات و روایات حدود،بودن و مبتنیدلیل مدرییبه

بر ایهن، چنهین برداشهتی از عنوان دلیلی مستقل، عدول از ظاهر این روایت را توجیه یند. علاوهتواند بهنمی
به اینکه خداوند متعال بنهدگان را امهر بهه توبهه یهرده و ابهولی آن را باتوجه« ان تا  فما علیه شیء»عبارت 

تواند مراد وااعی  روایت باشد، بنهابراین و مسلّ  است و نمیتضمین یرده است، مستلزم امری یاملًا بدیهی 
معنای صحیح روایت این است یه درصورت توبه حدی بر او نیست و چنانچه توبه نکهرد و دسهتگیر شهد، 

 مشمول حد خواهد بود.
شهههنیدم از »گویهههد: طالهههب)ع( اسهههت. شهههعبی میابیبنروایهههت دوم، روایهههت شهههعبی از علی

یهه بها او ممحهاه ین  از یسی یه ناامید شهده اسهت درحالیفرمود: تعجب مییه میطالب)ع( ابیبنعلی
 66«یردن(.گوید: از امام پرسیدم ممحاه چیستا فرمود: استارار )توبه)محوینندهٔ گناهان( است. راوی می

ب سهازد، آری، توبه اگر توبهٔ وااعی باشد و مرتکب را از درون دچار انقلا  روحی ینهد و رفتهار او را منقله
یننهدهٔ گناههان و عطیهه از امهام علهی)ع( ذیهر شهد، محوبنگونهه یهه در روایهت مالکای همانچنین توبه

 ها خواهد بود؛ اع  از اینکه بعد از اثبات جرم باشد یا ابل از آن. ینندهٔ مجازاتسااط
)ع( شهنیدم یهه از امهام بهاار»گویهد: روایت سوم، روایت جابر از امام محمدباار)ع( اسهت. راوی می

منطهوق ایهن روایهت و  67«یننده از گناهان، مثل یسی است یه گناهی مرتکب نشده اسهت.فرمود: توبهمی
روند و مرتکبهان مثهل تنها گناهان از بین میادلهٔ دیگر  با  توبه دیلت بر این دارند یه با توبهٔ گناهکاران، نه

)التائب من الذنب یمن ی ذنب له(؛ بلکه خداوند سیئات آنهان اند مانند یه گناهی مرتکب نشدهافرادی می
                                                 

 .15/471، ریاض المسائلطباطبایی،  .63
 .41/308، جواهر الکلامجواهر، ؛ صاحب2/471، ریاض المسائل ؛ طباطبایی،10/435، کشف اللثام. فایل هندی، 64
 .60، «واسطهٔ توبهٔ زانی پ  از ااامهٔ بینهسقوط حد بهتأملی در عدم»نژاد، حسین .65
یدُ . »66 بْن   عَنْ  اَلْمُر  د  يمُحَم  ه   عَنْ  اَلْحُسَیْن  اَلْمُقْر 

اَلل  يِّ بْن  عَبْد  دٍ اَلْبَبْر  بْن   عَنْ  مُحَم  یز  اَلْعَز  ابْن  مُوسَی عَنْ  یَحْیَیعَبْد  ی  ي عَنْ  زَیَر  هدٍ أَب  هيِّ  عَهن   خَال  يِّ  عَهن   اَلْعَیْن  هعْب  اَهالَ  اَلش 
عْتُ  ي   سَم  يبْنَ عَل  لَامُ أَب  بٍ عَلَیْه  الس  اْرَارُ   :یَقُولُ  طَال  سْهت  مْحَاةُ اَالَ اَی  یلَ لَهُ وَ مَا اَلْم  مْحَاةُ فَق  نْ یَقْنَطُ وَ مَعَهُ اَلْم  م  ، یحضیره الفقییهکتیاب مین لابابویهه، )ابن« اَلْعَجَبُ م 

1/86.) 
دٍ أَحْمَدَبْن   عَنْ . »67 يِّ  عَنْ  مُحَم  عْمَان  بْن  عَل  بْن   عَنْ  اَلن  د  نَانٍ مُحَم  يبْن  یُوسُنَ  عَنْ  س  رُزِّ أَب 

َ
اع  اَلْْ رٍ  عَنْ  یَعْقُوَ  بَی  ي عَنْ  جَاب  لَامُ أَب  عْتُهُ یَقُهولُ  جَعْرَرٍ عَلَیْه  اَلس  ه: اَالَ سَم  ائ  بُ اَلت 

ئ   نْهُ یَالْمُسْتَهْز  رٌ م  نْب  وَ هُوَ مُسْتَاْر  یُ  عَلَی اَلذ  نْب  یَمَنْ یَ ذَنْبَ لَهُ وَ اَلْمُق  نَ اَلذ   (.16/74،  سائل الشیعة)حر عاملی، « م 
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  68یند )یبدل الله سیئاته  حسنات(.را به حسنات تبدیل می
تهوان گرهت: بها توبههٔ ومعلولی یه میان مویهوع و حکه  وجهود دارد میبه نسبت  علتبنابراین باتوجه

 69شود.ع، حک  نیز منتری میشدن مویورود و با منتریمرتکب، مویوع حک  )گناه( از بین می
نشدن توبههٔ مجهرم په  از ااامههٔ بینهه، در داران نظریهٔ مشهور، علت پذیرفتهاعتقاد طرفبه دلیل سوم.

بودن است؛ بدین معنا یه نسبت به راستی سنن و ادعای شنص بزهکار تردیهد وجهود دارد و مظانّ تهمت
دت ملاک از آن، توبهٔ بعد از اثبهات جهرم بها عله  حتی برخی از محققان با تکیه بر همین علت و اخذ وح

توانایی در تمسک به اند: درصورت عدمو گرته پذیرف آن نظر دادهاایی را نیز به بینه ملحق دانسته و به عدم
آوردن مناط اطعی حک  باید با تکیه بر اصهل استبهحا  مجهرم را مسهتوجب ییرهر دستظاهر الراظ و به

توان اثر توبهٔ بعد از اثبات جرم را نادیده گرفت؛ چهون گونه استدییت نمیبا این رسدبه نظر می 70دانست.
شود توبه و اصلاح وااعی مرتکب جرم اسهت و نهه صهرف ادعهای او؛ اویً، آنچه سبب سقوط مجازات می

سهتناد ااحراز توبهٔ وااعی مرتکب و وجود شک و تردید معقهول و منطقهی در آن بایهد بهثانیاً، درصورت عدم
 عنوان دلیل اجتهادی و وارد بر اصل استبحا ، معتقد به سقوط مجازات شد.ااعدهٔ درأ به

گونه یه برخی از فقها معتقدند مقتضای ارتکازات عقلائیه از اجرای حهد و فلسهرهٔ همان دلیل چهارم.
دی ازسهوی گونه نیست یه اجرای حد صهرفاً امهری تعبهعقلی آن، تنبیه و اصلاح شنص مجرم است و این

بنابراین اجرای حد بر شنبی یه بعد از ارتکا  جرم دچار ح  شهرم و انقهلا  روحهی و  71شارع باشد،
 اصلاح شده است، منالن با ارتکازات عقلائیه و فلسرهٔ اجرایی حد است. 

 گویند: هدف از اجرای حد،دانند و میها را از اساس باطل میبافیهرچند برخی از فقها این نوع فلسره
توانهد دارای تنها اصلاح مجهرم و بازداشتن وی از تکرار جرم )بازدارنهدگی خبوصهی( نیسههت؛ بلکهه می

اما بایهد  72ترس دیگران از انجام گناه )بازدارندگی عمومی( باشد، اهداف منتلن دیگر همچهون عبهرت و
و انقلا  روحی و دانست یه اجرای مجازات در چنین شرایط و اویاع و احوالی یه مجرم دچار ح  شرم 

اصلاح و مثل یسی شده است یه گویا تازه از مادر متولد شهده اسهت، نهوعی اسهترادهٔ ابهزاری از وی بهرای 
رسیدن به اهداف دیگر، مثل بازدارندگی و ارعا  عمومی اسهت و ماهایر بها اصهول و هنجارههای بنیهادین 

                                                 
 .70. فراان:68
یید بر رأی وحدت رویهٔ شمارهٔ »زاده،، . برهانی، لطرعلی69  .5، «عمومی دیوان عالی یشورهیأت 813 المرو  زمانی توبه در تعزیرات با تأ
 .172، «پیوستن عل  اایی به بینه یا اارار» ایاسی، .70
 .1/535، فقه الحد د   التعزیراتاردبیلی،  ؛ موسوی99، کتاب الحد د؛ منتظری، 81، مجمع الفائدة   البرهان. مقدس اردبیلی، 71
 .510تا509، تفصیل الشریعة انی،؛ فایل موحدی لنکر344، ، انوار الفقاهة. مکارم شیرازی72
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و اصهل  74امح و تسهاهلاصهل تسه 73شریعت و سیاست جنایی اسهلام، ازجملهه اصهل یرامهت انسهانی،
است. در چنین شرایطی، اصل غایتمندی انسان یه یزمهٔ یرامت ذاتهی اوسهت،  75مطلوبیت ذاتی ییررعدم

شود، شنبیت مجرم شود؛ اخلاق و حقوق بشر، اربانی منافع اجتماعی و سیاسی میبه چالش یشیده می
نرسه اموری بد جویانه یه فیمیز و انتقامآهای خشونتشود و ییرر و پاسخفراموف و تبدیل به یک وسیله می

 شوند.به امری مقدس تبدیل می 76شوندتلقی می
ای گونه یه ابلًا گرتهه شهد ااعهدهحایمیت ااعدهٔ درأ و اصل برائت است. ااعدهٔ درأ همان دلیل پنجم.

یط آن موجب آن، مجرمیت و مسئولیت ییرری درصورت تردید در تحقق اریهان و شهرااجماعی است یه به
شهود؛ اعه  از اینکهه ایهن شهبهه، ای میشود. عمومیت و اطلاق این ااعده، شامل هر نهوع شهبههسااط می

ای باشهد. حکمی باشد یا مویوعی و خواه این شبهه، مسبوق به سابقهٔ یقینی باشهد یها فااهد چنهین سهابقه
ینه را مسبوق به سابقهٔ یقینی بهدانی ، سبب توبهٔ بعد از ااامهٔ ببنابراین، حتی بر فرض اینکه شک  ایجادشده به

گونه یه در ارزیابی دییل اائلان بهه نظریههٔ دوباره تمسک به استبحا  فااد توجیه خواهد بود؛ چون همان
های حدی با توبهٔ مرتکب بعد از ااامهٔ بینه گرته شد، ااعدهٔ درأ از ادلههٔ اجتههادی و وارد سقوط مجازاتعدم

شود، در ایهن خبهوص بها صل برائت ه  یه در موارد شک در تکلین اجرا میبر اصل استبحا  است؛ ا
بودن یا نبودن  مرتکهب بها یند؛ درنتیجه درصورت شک در مستحق  مجازاتااعدهٔ درأ وحدت مجرا پیدا می

 موجب این اصل ه  باید وی را مستحق مجازات ندانی .توبهٔ بعد از ااامهٔ بینهٔ او، به
اسهتناد های اخروی است. بههای دنیوی نسبت به سقوط مجازاتقوط مجازاتاولویت س دلیل ششم.

ههای دلیل بقها، دوام و نهوع و شهدتش از مجازاتهای اخروی یه بههتوان گرت: واتی مجازاتاین دلیل می
های دنیوی نیز با توبهه سهااط خواهنهد طریق اولی  مجازاتشوند، پ  بهدنیوی شدیدترند با توبه سااط می

دار اول مشهور نیز در مقام نقد و بررسهی دییهل اهائلان بهه سهقوط همچنان یه برخی از فقهای طرف شد.
 77اند.های حدی به همین دلیل استناد یردهمجازات

 

                                                 
ي آدَمَ وَ.... »73 مْنَا بَن   (.15)اسراء: « وَلَقَدْ یَر 
 (.494، الکاف )یلینی، « بعثت یمة السمحة و السحلة». در روایتی از پیامبر گرامی اسلام آمده است یه فرمودند: 74
نرسهه امهری بهد دهد از دیدگاه شریعت، مجازات ولو در مقام اعمال حق ه  باشد فین میسورهٔ شورا، از مجازات تعبیر به سیئه شده است یه نشا 40. در آیهٔ 75

 شود )جزاء سیئه سیئه مثلها(.محسو  می
يَ أَحْسَنُ . »76 ي ه  ت 

ال  ئَةُ ادْفَعْ ب  یِّ ي الْحَسَنَةُ وَ یَ الس   (.34)فبلت: « وَیَ تَسْتَو 
 .41/309، جواهر الکلام جواهر،؛ صاحب2/472،ریاض المسائل. طباطبایی، 77
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 گیرینتیجه

ههای حهدی بها توبههٔ سهقوط مجازاتبه ایرادهای اساسی یه بر نظریهٔ مشهور فقهها؛ یعنهی عدمباتوجه
داران نظریهٔ تنییهر  امهام در عرهو وارد است و نیز بنا بر اینکه دییل استنادی  طرف مرتکب بعد از اثبات جرم

مسهتقلی مجرم یا اجرای مجازات بر وی ارتباط مستقی  با توبهٔ مرتکب جرم ندارند، بلکهه نهاظر بهه مقولههٔ 
های حدی بعد اتاسقاط مجازهستند؛ لذا مبنااراردادن  نظریهٔ مشهور برای عدم« حق عرو امام»عنوان تحت

از اثبات جرم با بینه یا عل  اایی یا نظریهٔ تنییر برای عرو مجرم یا اجرای مجازات بر وی درصهورت توبههٔ 
بعد از اارار او، در حقوق جزای اسلام و ایران فااد وجاهت فقهی و حقوای است. بنابراین یزم است نظریهٔ 

استثنای حد محاربه و اذف یه ب بعد از اثبات جرم )بهپیشنهادی؛ یعنی سقوط مطلق مجازات با توبهٔ مرتک
ها دارد، مبنهای بهه تقهدم و ارجحیتهی یهه بهر سهایر نظریههبر دییل و شرایط خهاص هسهتند( باتوجهمبتنی

توبه در اانون مجازات اسلامی مبو  اساس، مقررات با  گذاری وااع شود و برایناانونگذاری و سیاست
بازبینی و اصلاح شود. حتی اگر بنا بر این باشد یه به هر دلیلهی  118و  117، 115 ،114ویژه مواد ، به1392

بنواهی  برای توبه محدودیت زمانی اائل شوی ، این محدودیت زمانی، تا ابل از احهراز مجرمیهت اطعهی 
به حایمیت اصل برائت، وی در دادگاه و حتی صدور حک  محکومیت فااد توجیه خواهد بود؛ چون باتوجه

معنای دایق یلمه و عهدول از اصهل برائهت جهایز گرتن از اثبات جرم بهتا ابل از صدور حک  اطعی، سنن
 ننواهد بود.
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